
کاران لباس تزيين  
  ھاله صفرزاده

  ٢٠١٢ژانويه  ١۶ -  ١٣٩٠دی  ٢۶دوشنبه, 

ترين کارگران بخش پوشاک و  حقوق ترين و بی پراکنده
که درمورد تزيين  اين بخش دوم گزارشی است): ٢لباس(

کاران لباس تھيه شده است. اين مصاحبه نشان می دھد که 
چگونه در روند کار نطفه ھای آگاھی شکل می گيرد و اين 
که سختی کار از سويی آنان را وادار می کند که برای بھتر 

شدن وضعيت زندگی و دستمزدشان تلاش کنند اما ھمين 
کت جمعی آنان سختی کار، سد بلندی است که مانع از حر

  می شود. 
آنھا با افزايش آگاھی درشرايط خاص می توانند حرکت مشترکی انجام دھند، شايد موفقيت ھای اندکی 

ھم داشته باشند، ولی پراکندگی، عدم اجرای قوانين موجود و وجود تشکل ھای غيرمستقلی که 
رش آنان نسبت به حرکات دسته عملکرد مناسبی در دفاع از حقوق آنان نداشته اند، تاثير منفی در نگ

  جمعی دارد. 
آنان حمايت واقعی را تنھا در وجود قوانين مناسب نمی دانند بلکه برای ضمانت ھای اجرايی اھميت 

دھند. اما اين ضمانت ھا   بسياری قائلند . ضمانت ھائی که کارفرمايان را مجبور کند به اين قوانين تن
  حول خواسته ھای مشترکشان نيست. چيزی جز حرکت دسته جمعی وتشکل آنان

دھد صحبتی داشتيم.  با دختر جوانی که چند سالی است کار تزيين لباس عروس را در خانه انجام می
اش در ھم آميخته  گرمی و محبت او در ھمان لحظات اول به دل نشست. خستگی چشمانش با زيبايی

پرسيدم چرا در رشته ی مرتبط با تحصيلش  ساله است و فوق ديپلم معماری دارد. ابتدا از او ٢٧بود. 
  کند؟ گفت: کار نمی

ی خودم کار کنم ولی متاسفانه با فوق ديپلم نمی شود کاری مناسب پيدا  خيلی دوست دارم توی رشته -
کرد. بايد درسم را تمام کنم . ھزينه اش زياد است. بايد خودم ھزينه ی تحصيلم را فراھم کنم. بعدش 

م بايد يک سالی مفت و مجانی کارآموزی کنم تا بتوانم جايی در بازار کار معماری ھم که ليسانس گرفت
برای خودم دست و پا کنم. يعنی بايد از زير صفر شروع کنم. با توجه به وضعيت مالی که من و 
يا    دخترانی مثل من دارند، اين کار سخت است. بايد کار کنم پولی کنار بگذارم تا بتوانم درس بخوانم

  ين طور کج دار و مريز ادامه بدھم ببينم به کجا می رسم.ھم
  درآمدتان مال خودتان است؟-
بله. بجز خورد و خوراک، بقيه مخارجم به عھده ی خودم است. اگر ھم بتوانم کمک می کنم، مثلا -

  چيزی می خرم برای خانه و يا... 
  از کارت بگو.-
ما با توجه به علاقه و ھنرم توانستم کار دست من به عنوان فروشنده وارد کارلباس عروس شدم. ا-

را سريع ياد بگيرم و از اين طريق کار کنم. به عنوان يک دختر جوان دوست نداشتم در محيط ھايی 
کار کنم که حرف و حديث باشد، به اين خاطر کار توی خانه را انتخاب کردم. اولين کارفرمای من پسر 

. آدم بدی نبود. نيتش پاک بود می خواست بيايد جوانی بود که روی من نيت ديگری داشت
نبود می توانستم در باغ سبز نشان دھم و ازش استفاده کنم. اما  OKخاستگاری. اما از نظر من 

ماسک بداخلاقی زدم مثل سگ رفتار می کردم، ولی ھميشه بھترين کارھا را تحويل می دادم. فقط با 
خرج می دادم با کمترين قيمت. آن روزھا بازار کار عروس  مزون او کار می کردم. بھترين ھنرم را به

خيلی داغ بود اما طرح ھای موجود در بازار تکراری شده بود من طرح ھای جديد داشتم .کار برجسته 
می کردم که مورد استقبال قرار گرفت. خيلی ھا آمدند دنبال من. ولی من فقط با اينھا کار می کردم. 



ه ی کوچک در طبقه ی دوم يک پاساژ کار خود را آغاز کرد با او نوعی کارفرمای من از يک مغاز
شريک شدم. مغازه از او، کار از من. ولی در واقع من فقط کارگر او بودم. توی ھمان سال اول 

آنقدروضع کارخوب بود که توانست بر خيابان مغازه ای بگيرد. مغازه دارھای با سابقه که اصلا او را 
ند حاضر شدند به اومغازه اجاره دھند. خلاصه ظرف دو سال آنقدر پول درآورد که آدم حساب نمی کرد

  صاحب ماشين و خانه شد ازدواج کرد و به ھمه جا رسيد. 
ولی خوب به اين دليل که من با او سرسنگين رفتار می کردم و رفتاری صميمانه نداشتم، بعد از اينکه 

وفق نشد زھرش را ريخت. ديگر مرا تحت فشار قرار تمام تلاشش را کرد که به من نزديک شود و م
می داد. پول کمتری می داد. دو دوتا چھار تا می کرد.از طريق دوستم در مغازه ی ديگری ھم مشغول 

به کار شدم. صاحب کار جديد خيلی مودب بود و موجه. با او راحت تر برخورد می کردم. او از اين 
ھمه خوب برخوردمی کنی اما با من بداخلاق ھستی. در جوابش مساله خيلی ناراحت بود و می گفت با 

تو کار می خوای کار خوب را داری می گيری، سرموقع داری می گيری قيمت مناسب ھم که   گفتم:
می گيری. اين بھترين چيزی است که از يک کارگر می خواھی. ديگر رفتار خوب مرا برای چه می 

  . خواھی؟ رفتارھای خودت را ھم ببين ..
ھايش کپی زد و داد کس ديگری    کارھای من روی بورس بود. آنھا را با کمک يکی از فروشنده

ماه اين طورگذشت و من نمی دانستم. درآمد من بيشتر از طريق اين مغازه بود و  ۶برايش دوخت. 
 به من می گفت که بازار خوب نيست. طرح ھا مال من بود، حقش اين بود  يواش يواش خيلی کم شد.

که ھر سفارشی که بيايد مال من باشد. کم کم متوجه شدم که چه کار می کند، اما چون اھل دعوا نيستم 
ھزار تومانش را ھم  ١۵٠تومان که  ۴٠٠يا  ٣٠٠برخورد خاصی نکردم. خرده حسابی داشتيم حدود 

اين ھم  نداد. راحت گفت:" نمی دھم حرف حسابت چيست؟" به اين ترتيب ھمکاری من با او تمام شد.
  شد آخر و عاقبت کاری که من اينقدر برايش زحمت کشيده بودم. 

صاحبکار بعدی که اول خيلی موقر و مودب جلو آمده بود اما سرنخ ھايی می داد که انگار انتظاراتی 
دارد. من ھم که اھلش نبودم اصلا به روی خودم نمی آوردم. به ھمين دليل بعد از مدتی صد تا بھانه 

سط که ما نمی توانيم با ھم کار کنيم. آنقدر که ديگر حتا جواب سلام مرا ھم نمی داد. از ديگر آمد و
  آنجا ھم کات شدم.

اما الان که توی کار گير کرده اند و تزيين کار قبلی، کارھايش يکنواخت شده و فروششان کم شده، 
ن از مشکلاتی است که در اين دوباره برای من پيغام داده که بيا سه چھار تا کار جديد تحويل بگير. اي

نفر ديگر مقايسه می  ۴کار ما با آن روبرو ھستيم. ھمين باعث می شود که خسته شويم. خودم را با 
کنم که با رفتارھای خيلی صميمانه و نزديک شدن و داشتن رابطه با کارفرما، با کمترين کار و تجربه 

می زنم. تازه اينھا وجه کار ما را ھم خراب می ، بيشترين استفاده را می برند اما من ھمه اش درجا 
  کنند. ھر کس می شنود که در صنف لباس داری کار می کنی فکر ديگری می کنند.

  روزی چند ساعت کار می کنی؟-
ساعت استراحت  ۴بعضی روزھا که کار ھست شب تا صبح ھم کار می کنم. گاھی اوقات در روز فقط -

  ار نيست و کلا بيکارم. الان دوھفته ای است که کار ندارم. می کنم ولی روزھايی ھم ھست که ک
  درآمدت چطور است؟ -
وقتی کار باشد و تو ھم فشرده کار کنی درآمدش ھم خوب است. البته اگر دستمزدت را به موقع -

بگيری و مناسب ھم خرج کنی برای ماه ھای بيکاری ھم جواب گو ھست. ولی اگر دوسه ماه که کار 
خوری به آن دوره ی بيکاری ... در  ه ماه بعد دستمزدت را بدھند آن ھم خرد خرد، میکردی ، دو س

پرسم  ھا از خودم می پولی و طلبکار. ھيچ وقت پولی توی دستت نيست. گاھی وقت واقع ھميشه تو بی
رم آيا معلومه که من دارم کار می کنم؟ ھر چيزی که می خواھم بخرم، به خودم می گويم نه آلان نبايد ب
سراغش، چون الان پول ندارم ....ھميشه طلبکارم. وقتی ھم پولم می آيد دستم آنقدر خرد خرد است 

  که ھيچ کاری باھاش نمی شود کرد.
  شود پول را موقع تحويل بدھند؟ نمی-
ابتدای کار از اين قول وقرارھا می گذاريم، منتھا عمل نمی شود . ما کار را از خانه می   چرا.-



وقتی خودت می روی آنجا، می گويند الان پول توی دخل نيست بايد مشتری بيايد و  فرستيم. بعد
...ھفته ای يک بار تسويه می کنيم. اسمش اين است که پول بھت می دھند. ھيچ وقت نديدم پول را 

آنقدر خرد  تومانش را می دھند وبقيه اش می ماند. دستمزدم   ۵٠ھزار تومان ٢٠٠درست بدھند. از 
دستم می آيد که عملا نمی شود با آن کاری کرد. يک صاحب کار داشتم که وقتی حساب به خرد به 
ھزار تومان می رسيد چک می داد و يک ھفته ای ھم پاس می شد. اين خوش حساب  ۵٠٠يا  ۴٠٠

  ترين شان بود. اما دفعه آخر ھم يک چک سه ماھه داد وخيلی اذيت کرد. 
  ھيچ وقت نقد کار نمی کنند؟-
بخواھند نقد کار کنند مشکلات ديگری با آنھا داری. خانمی بود توی ميرداماد مزون داشت. وقتی -

انتظار ما اين است که خانم ھا ھوای خانم ھا را داشته باشند ولی وقتی به جايی می رسند وقتی به 
ودشان دختر يا زن تازه کاری می رسند می خواھند تلافی تمام آنچه به سرشان آمده در آورند. چون خ

با سختی بسيار بالا آمده اند. ولی اين خانم سن بالايی داشت واز پادويی به جايی نرسيده بود، برخورد 
خوبی با من داشت و حساب وکتابش خوب بود. ولی خورد به مشکل مالی و پول مرا خرد خرد داد. 

شد. صاحب کار اولم ھزار تومان پولم ھيچ  ۴٠٠يک ضرر ديگر ھم در رابطه يا اين خانم کردم. حدود 
 ١٣٠از اين خبر داشت که من با ايشان کار می کنم. با او تماس گرفته بود که:" تاپی را که فلانی 

ھزار تومان کار می کنم". خوب او می توانست با قيمت پايين تر  ٩٠ھزار تومان برات می زند من 
می خريد. ولی من بايد خرج کار را قبول کند، چون ھمه چی را سری می خريد. سنگ را کيلو کيلو 

در آخر من مجبور شدم آن    کار را تکی و خرد خرد می خريدم در نتيجه گران تر برايم تمام می شد.
ھزار تومان با او حساب کنم. بعد از مدتی که کار به کسادی بازار خورد اين خانم  ١٠٠کار را 

  ز ترکيه. نمايندگی مارک شانل را گرفت و شروع کرد به وارد کردن جنس ا
دانيد وقتی اينجوری توی کار ضربه می خوری ديگر دست و دلت به کار نمی رود. آن وقت ترجيح  می

  می دھی که يک کار روتين داشته باشی ولی آخر آن ھم ھمين است...
  گفتی يه دوره ی بيکاری داری. توی اين دوره ی بيکاری ھيچ کاری ديگری انجام نمی دھی؟-
انجام می دھم. مثلا سال قبل مدتی با روبان گل درست می کردم. برای يک کارگاه  چرا اگر کاری باشد-

  تومان می گرفتم. ٢٠٠کفاشی. برای ھر گل 
  در روز چند تا درست می کردی؟-
  تا می شد.  ۵٠-
  چقدر وقت می گذاشتی؟-
ا چند روزی تمام وقت آزادم را می گذاشتم برای روزی ده ھزار تومان. دختر ھمسايه مان اين کار ر-

کرد بعد ولش کرد. به دوست پسرش گفته بود و او ھم گفته بود نمی خواھد اين کار را بکنی من ماھی 
  صد ھزار تومان بھت می دھم.

  بابت اينکه وسايل و جنس به شمامی دھند از شما وديعه ھم می گيرند؟-
کار را انجام دادم. دفعه ی نه بار اول گفت خودت روبان بگير و اين جوری کار را بزن. من ھم اين -

  بعد خودش روبان خريد وآورد .
  دستمزد دفعه ی اول را نداد؟-
نه . برايم روبان آورد. در واقع پول روبان دستمزد من بود که پيشش بود. چون ھزينه ی روبان با -

  من بود.
  نيست؟ تومان ھمه اش دستمزد ٢٠٠تومان. يعنی اين  ٢٠٠يعنی ھر گل روبانی با خود روبانش -
کارمان زياد است. ما روزی صد تا گل ھم نياز داريم. حساب کنيد می شود روزی    درسته. می گفت-

ھزار تومان ھزينه ی روبان را اگر کم کنی، می  ٢٠ھزار تومان که ١۴٠بيست ھزار تومان. ھفته ای 
نی درآمد ھزار تومان. ھمين طوری که فکر ک ۴٨٠ھزار تومان و در ماه می شود حدود  ١٢٠شود 

بدی نيست که با کار توی خونه داشته باشی. ولی اگر پولش به موقع پرداخت بشه. زمان پرداخت 
ھزار تومان،  ۵٠٠ديدم نه از آن آدم ھايی است که می خواھد برای دادن پول بازی دربياورد. از اين 

  ری است ديگه.ھزار تومان می دھد مابقی اش می رود شش ماه ديگر. متاسفانه بيگا ١٠٠يا   ۵٠



  سيستم کارلباس عروس چگونه است؟ -
مشتری لباس را از روی ژورنال انتخاب می کند خياط می دوزد و می دھد دست من. من بايد از روی -

به شگردھا   ژورنال طرحِ دست دوزی ھا را طراحی کنم و بدوزم. گاھی ھم طرح ھا ابداع خودم است.
با من است و ھم خودم   تر شود. يعنی ھم طراحی کار   قشنگو لم ھايی در کار دست می زنم که کار 

کار را می دوزم. کار طراحی از من خيلی انرژی می برد. سخت است. اما وقتی ديدم که طرح ھا مال 
من است ولی سفارشش را به کس ديگری می دھند و سوء استفاده می کنند ترجيح دادم کار ژورنالی 

د نشود. اما کار ژورنالی آخرش بيگاری است. اگر باھاشان راه انجام دھم که انقدر اعصابم خور
  بيايی، دلشان می آيد پولت را بدھند وگرنه، نه!!

  وقتی طراحی کار با خودت است چقدر می گيری؟-
برای لباسی که ھمه کارش با من باشد و کار    ھزار تومان ٢٠٠متفاوت است از ده ھزار تومان تا -

  ار دست زياد.دست داشته باشد، آن ھم ک
  ھزار تومانی چقدر وقت می گذاری؟ ٢٠٠مثلا برای يک کار -
خيلی زياد . دو ھفته کامل که فقط وقت برای دستشويی رفتن داشته باشی و استراحت و خواب -

وخوراک. بدون تعطيلی. بنشينی و تکيه بدھی نخ وسوزن را به دست بگيری گردن پايين روی کار خم 
. بعضی کارھا حرير است خيلی سخت است. سوزن و نخ را نمی توانی شوی و يک نفس کار کنی

خيلی بکشی دردسرش زياد است . ولی بعضی پارچه ھا که کلفت تر است، راحت تر است. بعضی 
اوقات کار دو رنگ است مثلا سنگ نقره ای يا خامه را بايد با ھم کار کنی که کار را سخت تر می کند. 

ين کردم که طرح خيلی ھم معروف است. روی حرير حاشيه دورتا دور يک لباس خيلی پرکاررا تزئ
ھزار تومان طی کرده ١۵٠بالاتنه و تکه ھای بزرگ گل روی دامن. دو رنگ ھم بايد کار می کردم. 

ھزار تومان داد. در اوج بازار کار يک ھفته شبانه روز کار کرده بودم وکمترين ١٠٠بود ولی آخر سر 
  دو ھفته کار را در يک ھفته فشرده کرده بودم. ميزان خواب را داشتم.

  چطوری می توانی اين کار سخت را ادامه بدھی؟-
خودم ھم نمی دانم! چشمھايم خيلی ضعيف شده است با وجود اين که سعی می کنم سلامت خودم را -

 حفظ کنم ولی مشکلات ديگری ھم برايم پيش می آيد. ھمين که زياد می نشينيم پوست پاھايم جوش
زده دکتر گفته که نبايد زياد بنشينم، ولی مگر می شود. من اگر بخواھم برای چشمم دکتر بروم و 

ويزيت بدھم و عينک بگيرم دو برابر پولی را که در آوردم بايد خرج کنم. چقدر بايد پول بدھم؟ اما با 
بنشينم و کار کنم و توجه به بازار کاری که برای ما خانم ھا وجود دارد ترجيح می دھم که توی خونه 

حرف اين و آن را نشنوم، حرف پسرھا را . در محيط کار درمورد دخترای به سن و سال من ھم، که 
ھمه انتظار دارند دختر در بيست سالگی شوھر کرده باشد، فکر می کنند ترشيده است و تصور می 

ر تحمل می کنم تا اين حرف کنند که ھر پيشنھادی را روی ھوا می زند. سختی ھای کار در خانه را بھت
  و حديث ھا را. 

  در کار تزيين لباس مردھا ھم کار می کنند؟-
  نه در کار دست نه. ولی در برش و خياطی چرا .-
  خانم ھای افغانی چطور؟-
شنيدم جديدا وارد بازار کار ما شده اند .اما من نديدمشان.خانمی ھست که توی کار ما يکی از -

شنبه با شوھرش می آيد . بيشتر مزون دارھا با او کار می کنند.  ۵شنبه به ۵بزرگان کار دست است. 
چون با شوھرش می آيد مزون دارھا پولش را بھتر می دھند. ھمراھی شوھرش به او قدرت مانور 

 ١٨٠تومان گرفته بودم او   ھزار١۵٠می دھد. تازه گران تر از ما ھم می گيرد. مثلا کاری را که من 
فته بود. با تعداد زيادی از خانم ھای افغانی کار می کند. در حقيقت پخش کننده ی کار ھزار تومان گر

دست است. کار دست را می گيرد. يکی دو نفر طراح دارد و کار سنگ دوزی را ھم که خانم ھای 
دارھا راضی اند با او کار کنند و با ما کار نکنند. با اين که ھمه  افغانی برايش می زنند. مزون

دارھا متفوق القولند که کارھای من تميزتر از ايشان است. ولی چون من خواسته شان را اجابت  نمزو
  نمی کنم ترجيح می دھند گران تر به او بدھند ولی به من کار ندھند. 



  چند نفر را می شناسی که مثل خودت کار می کنند؟-
مثل من نياز به کار    ون آنھانفر. خيلی از کسانی که می شناسم ديگر کار نمی کنند. چ ۵يا  ۴-

نداشتند. بعضی ھم برای تھيه جھيزيه شان کار می کردند و بعد ھم کار را کنار گذاشتند. خانمی ھم بود 
  که توی خونه حوصله اش از بيکاری سر رفته بود، می آمد کار می گرفت. 

با ھم بگيرند، آيا نمی کنند با ھم باشند و تصميم ھای جمعی   اگر ھمه ی کسانی که کار شما را می-
  شود شرايط کار را تغيير داد؟

کنند. توی کار ما رقابت است. ما صنف نداريم که اگر يک نفر يک کار را   چرا ولی اين کار را نمی-
می زند و کارفرما شروع کند روی قيمت آن کار بازی درآورد بيايند مراجعه کنند به صنف و آنجا 

متعھد شود که آن را بدھد. ما ھمچو چيزی را نداريم. من خانمی را  روی کار قيمت بزنند و کارفرما
ھزار تومان می گيرد که کار را حتما  ١۵تومان او می آيد  ٢٠می شناسم که اگر کاری را من می زنم 

خودش بگيرد. مخصوصا خانم ھايی که از جاھای خيلی پايين مثل ورامين می آيند و يا خانم ھای 
ه بتوانند کار را بگيرند حاضرند با کمترين قيمت کار راانجام دھند . حتا اگر اھل افغانی که برای اينک

رابطه ھم نيستند ولی اينطوری کار را می گيرند. خب مسلم است کارفرما ھم يکی مثل او را ببيند به 
  نفعش است که کار را به او بدھد. يکی از دلايلی که صنف نداريم اين است .

  رقابت باعث می شود که شما يک صنف نداشته باشيد؟ يعنی فکر ميکنی اين-
يکی رقابت است و يکی ديگر اينکه کسانی که اين کار را انجام ميدھد از اقشار بسيار ضعيفی -

ھستند. تقريبا زنان و دخترانی که ھر کاری از دستشان برنمی آيد، نمی توانند از خانه خارج بشوند و 
  يجه ...به پول ھم خيلی نياز دارند. درنت

  درکار شما چه کسانی صنف دارند؟-
  صنف پوشاک، صنف خياط ھا-
  اين صنف ھا چطوری تشکيل شده اند؟-
صنف. حالا فرض کنيد صنف ھم تشکيل شد. مساله اين است که به ما بھای    می روند دنبال  کسانی-

ا ھم بيشتر زن زيادی نمی دھند. کارفرمای اصلی ما مغازه دارھا ھستند که مردند و کاردست زن ھ
زنھا را به حساب بياورد. ولی قشر خياطھا مرد ھستند. توشون زن   ھستند و مغازه دار حاضر نيست

  ھم ھست ولی مردھا بيشتر از پس ھم برمی آيند. 
نوع کار ھم مھم است. من يک خانمی خياطی را می شناختم در ھمين مزونی که کار می کردم. ھر 

کار را دير می رساند. بدقولی می کرد. بدقولی او را بايد ماجبران می آمد.  وقت دلش می خواست می 
کرديم. اگر کارفرما بھش فشار می آورد قھر می کرد و می رفت. دو روز پيداش نمی شد و صاحبکار 

آمد. چون خياط خوب را  از ترس اين که کارش نماند می رفت منت او را می کشيد و باھاش راه می 
خياط   د پيدا کنند. اما ھم تعداد کاردست زن ھا بيشتر از خياط ھاست و ھم اينکهھر جايی نمی توانن

خوب کم است. اگه يک کار ِدست خراب شود، ميتوان با اضافه کردن چند تا سنگ و پولک آن را 
درست کرد ولی اگرخياطی نباشه ھيچ کاری دوخته نمی شه که به کار ِدست زن برسه، يا اگه خياط 

  مشکل ما بيشتراست.  لباس رو خراب بدوزد ھيچ کاری نمی شود کرد. واسه ی ھمين  ماھر نباشه و
يعنی اين که بيشتر تزيين کاران زن ھستند واز طبقات پايين ھستند و تعدادشان زياد است باعث می -

  شود که رقابت شديدتری بين آنھا وجود داشته باشد و نتوانند در يک صنف جمع شوند. 
  شته باشيم ولی صنفمون کاری نمی تونه بکنه؟حتا اگه صنف دا-
  چرا نمی تونه ؟ -
ببينيد فرض کنيد صنف ھم داريم و با يک آدم سر حساب وکتاب من به مشکل برمی خورم. می روم -

به صنفم مراجعه می کنم. به من چی می گن. می گن برو خانم لباستو بيار ما قيمت بگذاريم. کار 
دی در آن صنف ھستند که می خواھد کار را کارشناسی کنند ،خودش شناسی کنيم. اين که چه افرا

خيلی مھم است. کسانی که وارد صنف می شوند از ابرقدرت ھای صنف عروسند. ھميشه نفع 
خودشان و ھمکارانشان را بيشتر می خواھند. حالا قرض کنيد بيايند وکار من را کارشناسی ھم بکنند، 

  او را مجبور می کند که پول منو بدھد؟  کسیقيمت خوبی ھم بگذارند. حالا چه 



  صنف خياط ھا را چه کسی زورشان می کند که از خياط ھا دفاع کنند؟-
ھيچ کس. نھايتا بتوانی شکايت کنی. دنبال شکايتت بدوی.. نتيجه ای ھم نخواھد داشت. از صنف -

ک دارند استفاده اش را کسايی مثل ما استفاده ی زيادی نمی برند. چرا مغازه دارھا توی صنف پوشا
می برند. اگر بين خودشان مشکلی پيدا کنند مغازه دارھا دور ھم جمع می شوند و جمعی کاری انجام 
می دھند. مثلا يکی از مغازه دارھای معتبر که خودش رييس صنف پوشاک است با يکی از خانم ھا 

. ھمه راجمع کرد و گفت که ھيچ مشکل پيدا کرده بود.. طرح ھای او را به ساير مغازه ھا داده بود
کس حق ندارد به اين خانم مغازه اجاره بدھد. يک سالی اين خانم اين در و آن در زد تا بتواند مغازه 

  ای بگيرد ولی موفق نشد. 
مغازه دارھای صنف پوشاک پروانه کسب دارند، درحالی که به خاطر پروانه کسب شان ليست    بعد ھم

  کنيم.    ی خونه کار میشان مشخص است. ولی ما تو
کردن ھم دليل ديگری است برای اينکه مانع می شود برای اين که صنفی داشته    خونه کار   پس توی-

  باشد.
درسته از اين جنبه مانع پيشرفت کار می شود، ولی از يک طرف ديگر خوبه. چرا که توی اين -

  وری ما ماليات نمی دھيم. جامعه کسانی که پروانه کسب دارند بايد ماليات بدھند و اين ط
مامور ماليات که نمی آيد نگاه کند که من چقدر کار می کنم. چقدر بيکاری دارم چقدر در می اورم، 
بايد مالياتم را بدھم. پولی که من درمی آورم آنقدر زياد نيست که زندگی ام را بچرخاند وای به حال 

مغازه داری ده بيست نفر مراجعه کند برای  اينکه بخواھم ماليات ھم بدھم. فرض بگيريد که به ھر
من آنھا را نمی شناسم. حداکثر من ده بيست نفر آدم را بشناسم. که    گرفتن کار تزيين لباس عروس.

خيلی سال است که کار می کنند. خيلی از مغازه ھا با کسانی کار می کنند که ما اصلا آنھا را نمی 
کنيم تا دور ھم جمع بشويم وبخواھيم کاری جمعی انجام دھيم. شناسيم و نمی توانيم ھم ديگر را پيدا 

اگر ما بخواھيم روی مغازه دارھا فشار بياوريم مغازه دارھا ترجيح می دھند با ما کار نکنند و بروند با 
  کسانی ديگری کار کنند. 

در خانه  پس جدا بودن شما ھا باعث می شود که نتوانيد کار جمعی انحام دھيد. يکی از مضرات کار-
اين است که آدم نمی تواند ھمکاران خودش رابشناسد وقوانينی که وجود دارد مانعی ديگر است مثل 

  مجوز کسب و...   ماليات ھای سنگين وشرايط سخت برای دادن
مخالف نيستم. به نظرمن ماليات گرفتن خوب ھم ھست به شرطی که در مقابل   من با ماليات دادن-

تمام اين توليدی ھا    دريافت می کنم؟ مادر من سال ھای سال خياطی کرد. توی مالياتی که می دھم چی
بيست و چند سال است که کار می کند ولی    کار کرد. تا خرج زندگی مون را بچرخاند ولی بيمه ندارد.

بيمه نيست. چون بيشتر توليدی ھا کارگر زن می گيرند به اين شرط که بيمه نکنند. اگر ما صنف 
مغازه داربايد   شيم ديگر شناخته شده ايم . اگر بخواھيم برويم با مغازه داری کار کنيم قطعا آنداشته با

من را بيمه کندو مغازه دار ترجيح می دھد اصلا اين کار را نکند. ترجيح می دھد برود سراغ کسانی 
ونه بوده است. من که شناخته شده نيستند مثل آن افغانی ھا و ... ھمان طور که تمام اين سالھا اين گ

بيايم پروانه کسب بدھم ماليات بدھم. که مرا بيمه کنند. شرايط بيمه شان که خوب نيست. مزايايی که 
برای ما ندارند ولی ماليات را می خواھند بگيرند. وقتی اين چيزھا را می بينم و حساب می کنم می 

ا را درست بکنيد وقتی کارھا روی روال بينم که اينطور کار کردن بد نيست. شما اول بياييد بقيه چيزھ
  افتاد که توانستيد ھمان لحظه ی اول مرا بيمه کنيد و مرا تحت پوشش بدھيد من ماليات ھم ميدھم. 

فکر می کنی چه شرايطی بايد فراھم باشد که صنفی تشکيل شود که از حقوق شما دفاع کند ونگذارد -
  که اين طوری حق شما ضايع شود.

نم. ما قشری ھستيم که اين وسط له شده ايم. خودم را در نظر می گيرم آن زمانی که واقعا نمی دو-
اوج شادی و نشاط اين چيزھای جوانان است، آن زمانی که بايد دنبال ازدواج واين طور چيزھا 

 بايد دنبال اين بودم که کار کنم پول درآرم. درسم را کج دار و مريز بخوانم. اگر واقعا جامعه می  باشم
 ۶خواست به امثال ما کمک کند، وضع مادرم اين نبود. مادرم بيست سال کار کرد. پدرم اعتياد داشت. 
ساله که پاکه . مادرم از يک سالگی من کار کرده بود. توی اين مدت ھم برای حل مشکلاتش به ھر 



بشود. ھمه می  نھادی مراجعه کرد ازمجلس گرفته تا بقيه جاھا که بتواند وامی بگيرد يا بتونه بيمه
  گفتند چون شوھر شما در قيد حيات است و سرپرست خانواده ی شماست نمی توانيد بيمه شويد. 

  چه ربطی دارد؟-
مامان من کار اداری نداشت. ھيچ مغازه داری ھم اورا بيمه نکرده بود. يادم می آيد صبح ھا که ھنوز -

برادرم کوچکتر بودند.   رميگشت. دو تاھوا تاريک بود می رفت سرکار و شبھا ھم تاريک بود که ب
من خيلی مشکلات داشتم. ھميشه سعی می کرد سرش را پايين بياندازد کارش را بکند بيشترين کار را 

  بکند و کمترين دستمزد را بگيرد تا ھميشه کار داشته باشد. نجابتش را حفظ کند.
کرده ومشکل داره ، کمردرد دارد و  تمام اين مشکلات را کشيده ايم. الان که مادر من اين ھمه کار

ھزار بيماری ديگر، يک دفترچه بيمه ھم ندارد. تازه اومدن که خانم ھای خانه دار را تحت پوشش 
بيمه قرار می دھند. آن ھم چه بيمه ای ! کاش بيمه ی کامل بود. فرض کنيد آزمايشی که بخواھيد 

ھزار  ١۵٠تومان با اين دفترچه می شود ھزار  ٢٠٠بدھيد و چکاب کامل که بدون دفترچه می شود 
سالی بگذرد تا بتواند حقوق بازنشستگی  ٣٠يا  ٢٠تومان. اگر ھم بخواھد بازنشسته شود بايد باز 

  بگيرد. 
کی از من و امثال مادر من حمايت می کند. آيا قانونی ھست؟ قوانين ھميشه نقص دارند. بزرگترين 

  ارزشی ندارد. مشکل ما اين است که زن در اين جا ھيچ 
  به واقع چه کسی می تواند به سوال اين دختر جوان پاسخ دھد؟

***  
گشتی بزنی در و ديوار پر است از آگھی ھای دست نوشته ای   در خيابان ھای مناطق پايين شھر که

  درمورد کار منجوق دوزی درمنزل. کاری که معمولا زنان مھاجر افغانی انجام می دھند. 
اله به نظر می رسيد. ھمسرش به افغانستان برگشته بود و منتظر بود چند ماه ديگر افغانی بود. سی س

ساله اش بود. می گفت افسردگی  ١۵برگردد. تمام بار زندگی بر دوش خودش بود. نگران دختر 
گرفته. ھمه اش توی خودش است و با ھمه پرخاشگری می کند. دختراز اين که مھاجر است ، از اين 

در امن نيست که بتواند درآنجا درس بخواند ناراحت بود. از اين ھمه فقری که دچارش که مملکتش آنق
بود عذاب می کشيد و کسی نبود پاسخی به سوالش بدھد که چرا بايد امثال او و خانواده اش اين ھمه 

بدبختی بکشند؟ در مدرسه به کسی نگفته بود که افغانی است. از ھر دری حرف می زد. می گفت با 
رش مدتھا روی لباس ھا منجوق دوزی می کرده است. چندماھی می شد که اين کار را کنار ماد

  گذاشته بودند. 
ديگر از ديدن ھر چه لباس و منجوق است حالم به ھم می خورد. مادرم که اين چيزھا را می بيند -

  ديگر ديوانه می شود.
  چرا؟-
ديم. من ھم به او کمک می کردم. نمی کار خيلی سختی است. مدتھای طولانی اين کار را می کر-

  توانستم کاری انجام ندھم. برای تامين مخارج زندگی پول لازم داشتيم.
  در روز چند ساعت کار می کرديد؟-
  خيلی... نمی دانم. شايد ده دوازه ساعت. -
  چقدر دستمزد می گرفتيد؟-
  ومان. ت ١۵٠برای ھر بلوز که تمام قست جلوی آن را منجوق دوزی می کرديم -
  چقدر؟ صدو پنجاه تا تک تومانی؟-
تومان می گرفتيم. بعد ھمه ی خانم ھايی که کار می گرفتند اعتراض کردند و گفتند  ١۵٠بله. اوايل -

  تومان بابت ھر بلوز بدھد. ٢٠٠کنيم. صاحب کار ھم مجبور شد    که ما با اين دستمزد کار نمی
  برای ھر کدام چقدر وقت می گذاشتيد؟-
ھزار تومان داشته باشيم، بايد چند تا از اين بلوزھا ۵٠ساعت. حساب کنيد برای اينکه بتوانيم دو سه -

  را می دوختيم. تازه کلی ھم بايد صبر می کرديم تا دستمان به پول برسد.
  از کجا کار می گرفتيد؟-



پخش می درھمسايگی مان خانم پيری بود که می رفت از توليدی ھا کار می گرفت وبين ھمسايه ھا -
تا کار که با کمک ھمسايه ھا و فاميل ھا دوخته بوديم، ھيچ پولی  ٢٠٠کرد. يک بار بابت حدود 

نگرفتيم. می گفت وقتی کار را برای صاحب توليدی برده قبول نکرده است. گفته بايدھمه را بشکافيد. 
لباس ھا خراب می  چون طرح را آن طور که من گفته ام نزده ايد. نمی شود که منجوق ھا را شکافت .

شود. در نتيجه پولی به او نداده بود. طفلکی آن روز کلی گريه کرد. گفت ازھمه ی شما شرمنده 
صاحب توليدی آنقدر با او بدرفتاری کرده و بھش توھين کرده بود که اشکش را جلوی ھمه ی   ام.

    کارگرھاش درآورده بود.
  ندھيم.  خلاصه تصميم گرفتيم که ديگر اين کار را ادامه

  جای ديگری کار نمی کنی؟-
چرا چند وقتی است که روزھای تعطيل ، زمانی که درس ندارم به خانه ی يکی از ھمسايه ھا می -

  روم. توليدی دارد. درز مچ پيراھن مردانه را چرخ می کنم. 
  چقدر می گيری؟-
ول بدھد. تمام وقت که کار ھنوز معلوم نيست بابت ھر درز چقدر بدھد. بايد يکی دوماھی کار کنم تا پ-

نمی کنم. خداخدا می کنم پدرم زودتر برگردد. دلم می خواھد درس بخوانم. برای خودم کسی بشوم 
برای مملکتم کاری انجام دھم. دوست دارم عمران بخوانم. می دانيد با اين ھمه خرابی که در کشورم 

  ھست مھندس عمران خيلی به درد می خورد.
ھنگامی که از آرزوھايش در مورد درس خواندن ومھندس شدن حرف می زد؟ چشمانش برق می زند 

  انديشيدم که چقدر امکان دارد دختری مانند او بتواند به آرزويش برسد؟   و
http://kanoonmodafean١.blogspot.com/٢٠١٢/٠١/٢.html  

 


